
تمرین زندگی 
با دورهمی

نگاهی کوتاه به تفریحات زنان 

در گذشته

  در گذشته، سرگرمی های متنوعی بین مردم 

رواج داشــته به طوری که بنا بــر روایت های 

تاریخی، این سرگرمی ها متناســب با سن و سالشان 

بوده است.  اکنون برخی بازی های قدیمی را می توان 

در فرهنگ شــفاهی و حافظه کهن سالان جست وجو 

کرد. از گذشــته تاکنون، زنان و دختران بین ایلات و 

طوایف شــمال خراســان جایگاه درخــور توجهی در 

خانه داری و کارهــای مرتبط داشــته اند. آن ها حتی 

بازی ها و سرگرمی های متفاوتی دارند.

«بنداریــک» واژه ای کرمانجی اســت کــه در تاریخ و 

فرهنگ این قوم ریشــه دارد. این رسم سالیان پیاپی 

بین کرمانج های شمال خراســان رواج داشته است. 

حمیده جلالی، از بانــوان فرهنگی و دخترانی که در 

دوران نوجوانی در بنداریک مشــارکت داشته است، 

معتقد اســت: بنداریک در واقع یک دورهمی شــاد 

دخترانه بود، تمرین خانه داری برای دختران. در آن 

روز، کارهایــی از قبیل غذا درســت کردن و بازی نیز 

انجام می شــد. به طور معمول، مکانی سرسبز باصفا 

زیــر درختی بزرگ، بیرون روســتا انتخاب می شــد و 

عده ای از دختران روســتا در ایام بهار و تابســتان به 

صورت دســته جمعی به آن مــکان می رفتند و ضمن 

تفریح، غذاهایی محلی چون دانو، حوریشــک و نان 

قاغ درست می کردند. او «زیر یک درخت» جمع شدن 

را معنی و مفهم واژه بنداریک می داند.

دختران ضمــن اســتفاده از فضــای طبیعــت، تاب 

می انداختنــد. یکــی از دخــتران جوان کــه از همه 

بزرگ تر بود بقیه را ســوار تاب (چیلک) می کرد و در 

عین بازی، با  ترکه ای که در دســت داشت، به پاهای 

آن ها می زد و سؤال می کرد چه کسی را دوست دارند. 

آن ها نیز  با شرم خجالت دخترانه اعتراف می کردند. 

در واقع، یک ابراز عشــق یا بیان خواسته درونی شان 

بود که بیشتر به واقعیت نمی رسید.

گلی شادکام، پژوهشــگر فرهنگ فولکلور کرمانجی، 

نیــز از رواج این بــازی بین ایلات و عشــایر شــمال 

خراســان چنین یاد می کند: بنداریــک یا بنداروک 

مربوط به گردهمایــی روزانه دخــتران و زنان جوان 

در ماه های کم کار ســال در نقطه ای خارج از روستا 

یا بنه اســت. در مواقعی از ســال که حجم کار زنان 

کمتر و شرایط آب و هوایی مساعد بوده است، هرروز 

گروهــی از زنان و دخــتران جــوان بعــد از کارهای 

صبحگاهــی، راهــی مکانــی خــاص می شــدند که 

بنداریک نام داشــت. این مکان یا زیر یک درخت یا 

زیر رف در نظر گرفته می شد. در آنجا دختران ضمن 

بازی، به دوک ریســی، بافندگــی، دوزندگی و حتی 

شست وشوی لباس می پرداختند. هرکس با خودش 

کمی نــان و خورش و چای می برد و تــا عصر در کنار 

هم وقت می گذراندند.

هرچند دیگر بنداریک ها وجود ندارند، بســاط آن به 

دلیل تغییر در سبک زندگی جمع شده است و مجالی 

برای چنین تفریح هایی نیســت، در حافظه تاریخی و 

خاطرات زنان این خطه ماندگار شده است.

برای زندگی، امید و 
سرزمین فلسطین! 
نگاهی به کتاب «جایی که خیابان ها نام داشت» 

 دوباره از همان خیابان ها عبــور می کنم، از کوچه های گاهی 

عریض و گاه باریک شــهری کــه هرگز ندیده امــش، از میان 

آدم هایی که هرگز از نزدیک به چشم هایشان نگاه نکرده ام، از لابه لای 

درخت های زیتون که بوی صلح می دهد در میانه جنگ و آتش. دوباره 

با ورق های کاغذی یک کتاب رام ا... را می بینم، در بیت لحم قدم می زنم 

و غزه را می شناســم و قــدس را می بینــم. همراه شهرک نشــین های 

محصورشــده ایــن سرزمیــن ســخت، تلخــی و ســنگینی اشــغال و 

حکومت نظامی را می فهمم. این بار امــا در صفحه های کاغذی کتاب 

دیگری درباره سرزمین فلسطین با حیات هم قدم و هم سفر می شناسم 

تا سرزمین مادری اش را ورای تصویرهای رایج و کلیشــه ای بشناســم 

قدس را، کتــاب «جایی که خیابان ها نام داشــت» به قلــم خانم «رنده 

عبدالفتاح»، جایی که فلســطین نام داشت. داستان کتاب «جایی که 

خیابان ها نام داشت» بیش از آنکه مطابق معمول قصه جنگ و اشغال 

سرزمین فلسطین باشد، قصه زندگی است و همچون نام قهرمان قصه، 

دخترکی به نام «حیات» نه از مرگ و جنگ و ویرانی، که از امید سخن 

می گوید. از همان ابتدا بــا ماجرای برگزاری یک عروســی مواجهید، 

عروسی خواهر حیات. شــخصیت های داســتان (خانواده حیات) در 

تکاپوی برگزاری این جشــن اند اما او در اثنای این تکاپوها، به دنبال 

برآورده کردن آرزوی مادربرزگ محبوبش (بی بی زینب) سفری کوتاه را 

همراه دوست مسیحی اش، سامی، آغاز می کند. این سفر نشانه ای از 

امید و زندگی است اما از دل خطری بزرگ می گذرد، خطری که 

حیات و ســامی به دلیل ســن کمشــان عمــق آن را درک 

نمی کنند. حیات فقط یک چیز می خواهد و آن برآورده 

کــردن آرزوی مادربــزرگ محبوبش اســت. آن ها 

دوست دارند کاری کنند بی بی زینب به آخرین 

آرزوی خود کــه بوییدن دوبــاره خاک قدس 

اســت دســت یابد. در این ســفر کوتاه اما 

پرمخاطره، حیات بزرگ می شــود و طعم 

زندگــی را در میانــه واقعیــت اشــغال 

می چشــد. «جایــی کــه خیابان ها نام 

داشت» قصه ای روان، ساده و بی پیرایه 

امــا بــا طرحــی ســتودنی اســت که 

فلسطین و مردمش را از زاویه ای دیگر 

بــه مــا نشــان می دهــد: نویســنده و 

مادربزرگ مرحومش. رنده عبدالفتاح از 

مادری فلسطینی و پدری مصری است 

که خود در اســترالیا متولد شده است و 

هم اکنون نیز در ســیدنی به نویسندگی و 

وکالت می پردازد. او چند کتاب نوشته است 

که پیش از ایــن، کتاب «بهم مــی آد؟!» که در 

سال ۲۰۰۵ نوشته شده، در ایران ترجمه و چاپ 

شده است. سایر کتاب های او عبارت اند از «ده چیز 

درباره خودم کــه از آن متنفرم»، «قانون نوح»، «بــزن به چاک» و «دلال 

دوســتی». عبدالفتاح کتاب «جایی کــه خیابان ها نام داشــت» را به 

مادربزرگش تقدیم کرده، مادربزرگی که چون بی بی زینب آرزو داشته 

است خاک سرزمینش را دوباره لمس کند.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

جایی که خیابان ها نام داشت
 نویسنده:رنده عبدالفتاح
 مترجم: مجتبی ساقینی
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جلب اعتماد 

بسیار مهم است. 
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طرح دوستی 

بریزید، برای دنیای 

زیرکانه دختران 

امروز رفتاری 

غیرقابل قبول 
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طرح دوستی 

یک اصطلاح 

فریب کارانه است. 

بهتر است با او 

واقعی و عمیق 

دوست شوید. 

بگذارید گاهی شما 

هم حال و هوای 

نوجوانی تان را با او 

به خاطر آورید

 آیا به تفاوت ها نگاه کرده اید؟

به ســبک رفتاری که بــا دخــتر نوجوانتــان دارید  

نگاه کنید. آیا بــه رفتاری عــادی و معمولی تبدیل 

نشــده اســت؟ آیا وقتــی با او حــرف می زنیــد این 

ذهنیت را داریــد کــه او در دوره ای حســاس و در 

گذار از وابســتگی به اســتقلال بــه سر می برد؟ آیا 

دقــت می کنید که نوســانات بلوغ او را حســاس تر 

و آســیب پذیر کرده اســت؟ آیا توجه دارید که شما 

یک انسان بالغ باتجربه هستید در حالی که او یک 

انســان نابالغ و فاقد تجربه کافی؟ آیا می اندیشید 

که او دیگر بچه نیســت کــه مثل بچه هــا همه جا به 

دنبالــش بروید و کنترلــش کنید و البتــه جوان هم 

نیست که بگویید آنچه باید درباره زیستن در جامعه 

فراگرفته باشــد دیگر فراگرفته اســت؟ نوجوانی را 

شاید بتوان به دوره کارآموزی تشبیه کرد، کارآموزی 

پیش از کارورزی در جوانی. مادران بسیاری دغدغه 

این را دارند که در روزگار دســتیابی سریع و فراگیر 

به تلفن همــراه و نبود امکان نظارت مانند گذشــته 

بر رفتارهــای نوجوان خود، چگونــه می توانند مادر 

خوبی باشند. گام اول این است که به دوره نوجوانی 

از زاویــه دید یــک نوجوان نــگاه کنیــد. یعنی این 

ذهنیــت بزرگ ســالانه تان را که نوجوان شــما همه 

کارهای مثبت یا منفی اش را آگاهانه انجام می دهد 

کنار بگذارید. شــما در دوره کنونــی نمی توانید به 

عنوان یک مادر کنترلگر یا ناظر بیست وچهارساعته 

بــر فرزندتان اعمال حضــور و نفوذ کنید. شــما هم 

انسان هســتید و علاوه بر دختر نوجوانتان، باید به 

ســایر کارهای منزل هم رســیدگی کنید. می توان 

درک کرد که فشــارهای اجتماعــی و فرهنگی روی 

شما بسیار اســت و دغدغه های شــما را برای مادر 

نمونه بودن افزایش می دهد اما پذیرش واقعیت های 

اجتماعی می تواند از حجم فشــارهای خانوادگی و 

اجتماعی ای کــه در پرورش دخترتان به شــما وارد 

می شود بکاهد. 

  در رابطه والد و فرزندی دیگران دخالت نکنید

زمانی می توانید به طور منطقــی تصمیم بگیرید که 

اول بیندیشــید، و برای اندیشــیدن به ذهنی منظم 

نیاز دارید. از مقایسه کردن ارتباط خود و دخترتان 

با دیگران بپرهیزید و در رابطه والد و فرزندی دیگران 

نیز مداخله نکنید. اگرچه رقابت اجتماعی می تواند 

فضایی برای رشد بهتر و افزایش کیفیت ایجاد کند، 

در گســتره ارتباط مادر و فرزندی، رفتار خردمندانه 

برای ایجــاد ارتباط مؤثر این اســت کــه از رقابت با 

دیگران در این حوزه فاصله بگیرید. مداخله در امور 

فرزندتان تنها مداخله ای متعادل و در جهت مشاوره 

دادن باشــد. مشــاوره را با نصیحت کردن اشــتباه 

نگیریــد و اگر در موردی اطلاعــات کافی ندارید، از 

یک مشاور متخصص کمک بگیرید. اینکه مادر شما 

در زمان نوجوانی تان اتاق شــما را بازرسی می کرده 

یا دفتر خاطرات شما را خوانده است که از چم و خم 

زندگی تان مطلع شود در ایام کنونی کارساز نیست 

و نتیجه معکــوس می دهــد. لازمه هویــت نوجوان 

امروز این اســت که شــما بــه عنوان یک دوســت و 

مشاور بزرگ سال که تجربه دارد و تحت هر شرایطی 

حامی او محسوب می شــود، به صورت غیرمستقیم 

بر فرزندتان نظارت داشــته باشــید. جلــب اعتماد 

او بســیار مهم اســت. اینکه بخواهید طرح دوستی 

بریزید، برای دنیای زیرکانه دخــتران امروز رفتاری 

غیرقابل قبول است که اعتماد را سلب می کند. طرح 

دوستی یک اصطلاح فریب کارانه است. بهتر است 

با او واقعی و عمیق دوســت شــوید. بگذارید گاهی 

شــما هم حال و هوای نوجوانی تان را با او به خاطر 

آورید. از تجربه هــای دوره نوجوانی تان با او صحبت 

کنید و درباره شرایط اجتماعی و دشــواری هایی که 

در مســیر بزرگ شــدن تجربه کرده اید و فشارهای 

روانی و اجتماعی ای را که متحمل شده اید تا انسان 

امروز شوید برایش تشریح کنید. با او دوباره نوجوانی 

را زندگی کنید و بــه یاد آورید که شــما هم کارهای 

یواشکی و رفتارهایی خام داشــته اید که نیت سوء و 

توطئه خاصی پشت آن نبوده بلکه تنها بی تجربگی 

و خامی نوجوانی بوده اســت. به او اطمینان دهید 

که به حریم شــخصی اش  احترام می گذارید، پیش 

از ورود به اتاقش در می زنید و به دوســتانش احترام 

می گذاریــد حتی اگــر موافق نظر شــما نیســتند. 

این گونه اســت که با جلب اعتماد او به صورت مادر 

خیرخواه و صمیمی و نه به شکل فریب کارانه و برای 

کشف رازهایی که او از شــما پنهان می کند، نیازی 

به داشتن رمز گوشــی او نخواهید داشت و بازرسی 

بی فایده اتاق و هراس تحمل تنــش ارتباطی با او را 

حذف می کنید. او را به طور غیرمستقیم به گفت وگو 

به جــای ســکوت تشــویق می کنید. یادتان باشــد 

نوجوانی دوره ای سرشار از اضطراب و کشف است. با 

روش های نظارتی فاقد خردمندی او را به یک یاغی 

شورشی تبدیل نکنید. بگذارید کانون خانواده نقطه 

پناه و امــن او در برابر آســیب های اجتماعی دوران 

بلوغ باشد.

مادر باشید   نه فرمانده 
مادرانگی نیازمند خرد ورزی است

 تيك عصبى دارد. همان طور كه روى صندلى نشسته است، مرتب زانوهايش را 
تكان مى دهد و گاهى ناخنش را با دندان مى جود. نگاهش مى كنم و مى پرسم: 
مى توانى درباره چيزى كه اين همه عصبى و اندوهگينت كرده صحبت كنى؟ 
سكوت مى كند. بعد بلند مى شود و مى رود. چه تجربه اى داشته كه آموخته 

است به جاى گفت وگو و تشريح مشكل سكوت كند؟ مادرش تماس مى گيرد. 
نگران است و مستأصل. نمى داند آيا كارى كه انجام داده است درست است. 

مى گويد اتاق دختر نوجوانش را زمانى كه بيرون از خانه بوده بازرسى كرده است. 
از نگرانى هاى مادرانه اش مى گويد، از دشوارى كنترل و مراقبت از دخترش، از 

گرگ هاى جامعه، از اينكه سعى دارد مادر خوبى باشد ولى هر رفتارى مى كند دخترش 
بيشتر از او فاصله مى گيرد. حالا هم كه اتاق را بدون اجازه وارسى كرده و چيزى نيافته است، باز 

هم نگران است و مى گويد: بدتر اينكه چيزى از اتاق پيدا نشد، اما دخترم فهميد و چند روز است با 
من حرف نمى زند. گوشى اش رمز دارد و نمى توانم گوشى را چك كنم تا ببينم چه خبر است. بعد 

هم مثل يك مادر نگران مستأصل گريه مى كند: دختر داشتن سخت است. من هم هر راهى پيش 
مى گيرم به در بسته مى خورم. اگر با دخترم طرح دوستى بريزم، مى توانم او را بهتر كنترل كنم؟ 

چطور مى توانم با او طرح دوستى بريزم؟

 تيك عصبى دارد. همان طور كه روى صندلى نشسته است، مرتب زانوهايش را 
تكان مى دهد و گاهى ناخنش را با دندان مى جود. نگاهش مى كنم و مى پرسم: تكان مى دهد و گاهى ناخنش را با دندان مى جود. نگاهش مى كنم و مى پرسم: 

گرگ هاى جامعه، از اينكه سعى دارد مادر خوبى باشد ولى هر رفتارى مى كند دخترش گرگ هاى جامعه، از اينكه سعى دارد مادر خوبى باشد ولى هر رفتارى مى كند دخترش 
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

اولین جشنواره فرهنگی 
بانوان کارآفرین

این جشنواره در عرصه های گوناگون 
فرهنگی هنری و در بخش های بانوان کارآفرین 
برتر، عکس، شبکه های اجتماعی، فیلم کوتاه، 
تیزر، موشن، کلیپ، پویانمایی، رسانه، 
پژوهش، کتاب، مقاله، مؤسسه های 
مردم نهاد و گروه های جهادی خیریه 
برگزار خواهد شد. علاقه مندان 
می توانند آثار خود را تا هفته اول 
بهمن ارسال کنند. برای شرکت در این 
جشنواره و آگاهی از کیفیت جوایز، به 
پایگاه خبری iranbaneno.ir مراجعه کنید 
یا از طریق پیام رسان های اجتماعی با شماره 
۰۹۳۷۶۴۹۴۳۵۹ در ارتباط باشید.
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